
یـادداشت

تنها ۳ قدم 
تا تخت پادشاهی

کارشناس  «سایمون هندرســون»، 
آمریکایــی در مؤسســه واشــنگتن و 
مدیــر برنامه هــای کشــورهای عرب 
حــوزه خلیج فارس و سیاســت انرژی 
در ایــن مرکــز و متخصــص در امور 
عربستان سعودی، اعلام کرد محمد بن 
سلمان ۳۱ ساله با «سرعتی موشکی» 
به سمت تخت سلطنت پیش می رود. 
او مي گویــد: محمد بن ســلمان باید 
ســه گام مهم را پشت  ســر بگذارد تا 
به هدفش برســد، امــا درحال حاضر 
می تواند یکی از این گام ها را با دیگری 
ادغــام کند کــه در این صــورت تنها 
دو گام باقــی می مانــد تــا او بر تخت 
سلطنت بنشیند. چندي پیش روزنامه 
وال اســتریت ژورنال آمریکا نوشته بود، 
ملك  ســلمان عملا فایلــي ویدئویی 
را در هفته های اخیــر ضبط کرده تا از 
طریــق آن انتقال قــدرت به فرزندش 
را اعلام کند، اما مســئولان عربستانی 
آن گزارش هــا را رد و تأکیــد کردنــد 
که وضعیت جســمانی پادشــاه عالی 
است. به باور این کارشناس آمریکایی، 
گام نخســت عبارت از این اســت که 
پادشاه عربستان، پســرش، محمد بن 
ســلمان را به جای پســت کنونی اش؛ 
یعنی معــاون نخســت وزیر، به عنوان 
نخســت وزیر تعییــن کند. ســلمان با 
این اقدام می تواند مســئولیت دستگاه 
جدید امنیت کشور عربستان را برعهده 
بگیرد که با ایجاد این دســتگاه تمامی 
مأموریت هــای امنیتی اصلی از وزارت 
کشور گرفته شده و برعهده این دستگاه 
گذاشــته می شــود. گام دوم نیــز این 
است که شــاهزاده متعب بن عبداالله، 
فرمانده گارد ملی، برکنار شــده و گارد 
ملــی در چارچــوب ارتش عربســتان 
گنجانــده شــود که ایــن ارتش تحت 
نظــر ولیعهد که وزیر دفاع عربســتان 
نیز هســت، قرار بگیرد. گام ســوم نیز 
عبــارت از این اســت که ســلمان بن 
عبدالعزیز بنا به دلایل جسمی، به نفع 
پســرش از قدرت کنار بکشد که قانون 
هیئت بیعت در عربستان اجازه این کار 
را بــه وی می دهد. اما آنچه که باعث 
تقویت گام سوم می شود این است که 
ملک سلمان ۸۱ ســاله در اکثر اوقات 
تشــویش دارد و دچــار حواس پرتــی 
اســت که این مســئله باعث می شود 
موضوعــات را برای میهمانانش تکرار 
کنــد. وی به صفحه مانیتــور احتیاج 
دارد تــا نکاتــی را که در دیــدارش با 
میهمانانش به بررسی آن می پردازد به 
وی یادآوری کند. هندرسون مي افزاید: 
زمانی که ملک ســلمان آخرین بار به 
واشــنگتن ســفر کرد، هیئت همراه او 
لوازم ویــژه اش را آورده بودند تا اتاق 
هتل بــرای او مأنوس به نظر برســد، 
اما این کارشــناس آمریکایی نســبت 
بــه مخالفت های نهفتــه و پنهان در 
عربستان هشدار داد که احتمالا باعث 
می شود مسیر محمد بن سلمان برای 
رســیدن به تاج و تخــت کاملا هموار 
نباشــد. این کارشــناس آمریکایی این 
مشــکلات را به عنوان «موانع نهفته» 
مجبورکردن  نحــوه  کــرد.  توصیــف 
محمد بن نایف، ولیعهد ســابق، برای 
کناره گیری از ولیعهدی به نظر می رسد 
که عمدا ازسوي حامیان بن نایف فاش 
شده اســت و پیش بینی ها حکایت از 
شدت مخالفت ها با محمد بن سلمان 
در داخل خانــدان حاکم دارد.او بر این 
باور اســت، همچنین فاش شده است 
که سه شــاهزاده در هیئت بیعتِ ۳۴ 
نفــره با بیعــت با محمد بن ســلمان 
مخالفت کردند که این سه فرد، احمد 
بــن عبدالعزیز، وزیر کشــور پیشــین و 
شاهزاده عبدالعزیز بن عبداالله، نماینده 
خاندان ملک عبداالله، پادشــاه ســابق 
عربســتان و محمد بن ســعد، معاون 
شاهزاده ریاض، هستند که این مسئله 
نشــان می دهد این افــراد نمایندگان 
جریان های مهــم در خانــدان حاکم 
عربستان هســتند و ممکن است اهرم 
فشــار و مانع بزرگی در مقابل رسیدن 
محمد بن سلمان به تاج و تخت ایجاد 

کنند.

نگاه

مصر؛ آتش زیر خاکستر
افزایش بهاي سوخت، تقریبا بنزین روي آتشي ریخت که از مدت ها پیش 
مصري ها به دلیل گراني فاحش بهاي کالاهاي اساسي با آن دست به گریبان 
بودنــد و موافقان و مخالفان دولت به طور یکســان از آن گلایه داشــتند. 
۳۰ ژوئن مردم مصر به جاي اینکه مانند ســال هاي گذشــته به خیابان ها 
بریزند و خشــم خودشــان را به برکناري «محمد مرســي»، رئیس جمهور 
وابســته به اخوان المســلمین، فریاد بزنند، بیشتر به شــبکه هاي مجازي 
پناه بردند تا ســرخوردگي و خشم خودشــان را از تصمیم های اخیر دولت 
بیان کنند که نویددهنده روزهاي ســخت تري است. تازه ترین تغییر، بهاي 
سوخت را به میزان صد درصد افزایش داد. این تصمیم در چارچوب برنامه 
اصلاحات اقتصادي بود که دولت بر مبناي برنامه بانک جهاني باید به آن 
عمل مي کرد. این اتفاق تقریبا یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوري 
مصر رخ مي دهد که «عبدالفتاح السیســي» امیدوار است براي دومین دور 
زمامداري اش در آن برنده شــود. السیسي یک سال بعد از برکناري مرسي 
و خاتمــه دادن به حاکمیت اخواني ها بود که با حمایت گســترده مردمي 
به ریاســت جمهوري رســید؛ اما حال مســائل مهمي مانند توافق تعیین 
مرزها با عربســتان سعودي و دادن دو جزیره به این کشور، سخت گیري بر 
آزادي هاي مدني و سیاسي و نیز مشکلات اقتصادي از محبوبیت او به شدت 
کاسته است.  درباره افزایش بهاي کالاها و سوخت و اثرگذاري آن بر آینده 
السیســي، صاحب نظران دیدگاه هاي مختلفي دارند؛ براي مثال «حســن 
نافعه»، تحلیلگر سیاسي و اســتاد علوم سیاسي دانشگاه قاهره مي گوید: 
«وقتــي به انتظاراتي که منجر به روي کارآمدن السیســي شــد نگاه و آنها 
را با الان مقایســه کنید، یک شــکاف عمیق مي بینید. به گمانم محبوبیت 
السیســي روز به روز دارد از بین مي رود، او اشتباهات بزرگي مرتکب شد که 
یکي از آخرین هایش همین افزایش بهاي ســوخت بود». «حسن سلامه»، 
استاد علوم سیاسي مرکز ملي تحقیقات اجتماعي و جنایي، مي گوید:  «این 
حالت تنش و تنفر، بیشتر دامن مقامات پایین دست را مي گیرد و به السیسي 
نمي رســد. بالاترین آرزوي مصري ها این است که بتوانند این حکومت را با 
یک حکومت بهتر عوض کنند که از شــفافیت و سلامت بیشتري برخوردار 
باشــد». فقدان صداي اپوزیسیون در رســانه هاي رسمي موجب شده این 
رسانه ها فقط مجیزگوي دســتاوردهاي مثبت السیسي باشند و همین امر 

باعث شده آنها نتوانند افکار عمومي جامعه را اقناع کنند. 
دعوت به اعتراض

طنز، هجو و نارضایتي در بســیاري از کامنت هاي مصري ها در شبکه 
فیس بوک و توییتر مشــاهده مي شود. یکي از آنها درباره گران شدن بهاي 
بنزین مي نویســد: «پمپ بنزین ها پر شده؛ ماشینت را بگذار و برو پنج سال 
دیگــر بیا تحویل بگیر!». دیگري براي مثال مي نویســد: «شــعار امروز ما 
این اســت: نبودن بنزین ما را از دیدار شــما محروم کــرد!». این در حالي 
است که به تازگی السیسي از ملت مصر به دلیل اینکه تصمیمات سخت 
را «درک» و فشــارهاي اقتصادي را «تحمل» مي کنند، تشکر کرده است. 
او در ســخناني به مناســبت تظاهرات ۳۰ ژوئن به مصري ها بدون اینکه 
اشاره اي به افزایش بهاي سوخت داشته باشد، تبریك گفت. مصري ها که 
میلیون ها نفرشان زیر خط فقر زندگي مي کنند، از این شکایت دارند که با 
افزایش بهاي ســوخت دیگر به سختي مي توانند قوت لایموتي پیدا کنند. 
قیمت یک پوند مصري در برابر ارزهاي خارجي به نصف رسیده است. در 
مقابل میزان تورم سالانه ۳۲ درصد برآورد مي شود؛ اتفاقي که در ۳۱ سال 
گذشته سابقه نداشته است. «محمد احمد» که یک کارگر موسمي است، 
از افزایش بهــاي کرایه ها گلایه دارد و مي گوید: «مــن چهار فرزند دارم، 
جواب آنها را چه بدهم. اجحاف به ما حرام اســت». بعضي این روند را 
«مرگ تدریجي» براي خود توصیف مي کنند. «حمد بن صباحي» که یک 
سیاست مدار ناصري است و در سال ۲۰۱۴ نتوانست با السیسي رقابت کند، 
در صفحه فیس بوک خود نوشت: «این دولت ضد ملت است؛ با بالا بردن 
قیمت هــا ته مانده محبوبیتي را هم که داشــت از دســت داد. مردم در 
جهنم گراني مي سوزند و خدا به ملت ما صبر بدهد». در توجیه افزایش 
قیمت ها، دولت مي گوید این افزایش موجب شده دولت یارانه هاي مواد 
نفتي را از بودجه ســالانه اش حذف کند. «شریف اسماعیل»، نخست وزیر 

مصر، مي گوید این کار «ضروري» و «جایگزین آن بدتر» بود.
سکوت طرفداران دولت

«طلعت الســویدي»، رئیس کمیته انرژي و محیط زیســت مجلس 
نماینــدگان مصر، مي گوید وزیر نفت به مجلــس نگفته بود این افزایش 
قیمت ها در چه حدي خواهد بود. السویدي از دولت انتقاد مي کند که چرا 
از قبــل تدابیر حمایتي لازم براي فقرا را در نظر نگرفته بود تا در برابر این 
گران فروشــي تاجران و رانندگان تاکسي بتوانند دوام آورند. «یاسر قوره»، 
معاون رئیس حزب لیبرال «وفد» به رویترز مي گوید: «وضعیت اجتماعي 
و اقتصادي اجازه نمي دهد این طور قیمت ها بالا برود. دولت به شدت به 
مردم فقیر و طبقه متوسط جامعه فشــار مي آورد». «عبدالعال»، رئیس 
حــزب «تجمع ملي پیشــرو» که حزبي چپ گراســت، درباره فروپاشــي 
اقتصادي کشــور بعــد از افزایش بهاي ســوخت هشــدار مي دهد؛ اما 
مي گویــد: «ما همچنان از السیســي حمایت مي کنیم. زیــرا باهم در یک 
جبهه نبرد علیه تروریسم هستیم. ما سعي مي کنیم از دولت و یکپارچگي 
ملت پشتیباني کنیم». منظور او از مبارزه با تروریسم رویارویي هاي دولت 

السیسي با شبه نظامیان بنیادگرا در شبه جزیره سینا در جوار غزه است.
اکثریت سرکوب شده 

«عبدالعزیــز الحســیني»، دبیر تشــکیلاتي در جریــان «الکرامه» که 
یک حزب ناسیونالیســت اســت، مي گوید: «بالارفتن قیمت ها مردم را با 
مخاطرات شــدیدي مواجه مي کند. اینها نشانه هاي هولناکي براي آینده 
اســت و بیانگر آنکه یک اکثریت سرکوب شــده در معــرض انفجار قرار 
گرفته اند». «نادیه السید» ۵۵ســاله که مادر چهار دختر است، به تلخي 
مي گوید: «ما داریم روز به روز مي میریم. خیلي اوضاع سخت شده است. 
اصــلا ما براي چــه زنده ایم؟». «البــدري فرغلي» که یک عضو ســابق 
پارلمان است با صدایي خشمگین و بلند پشت تلفن مي گوید: « هم  زمان 
اشــتباهي بود و هم روش. این تصمیم متناسب با شرایط سیاسي کشور 
نیســت و اکثریت مــردم آن را نمي خواهند. با این وضع انســان قادر به 
ادامه حیات نیست». فرغلي سال هاست که به عنوان رئیس اتحادیه گروه 
تلاش کنندگان براي افزایش ســطح زندگي بازنشستگان فعالیت مي کند، 
مي گوید: در انقلاب ۳۰ ژوئن من یکي از طرفداران جدي السیســي بودم، 
اما امروزه دیگر نه دنبال سیاست هستم و نه از شیوه حکومت او حمایت 
مي کنم. همه ما در آرزوي ثبات اقتصادي و سیاسي بودیم. اما اتفاقي که 

افتاد خیلي با آن فاصله دارد.
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این هفته حضور در بریتانیا و تماشای این فضای سیاسی که تو راهش  �
را باز کــرده ای فوق العاده بود، حالا ما شــاهد تلاش های محافظه کاران 
برای قُرزدن برخی سیاست های شما و دست وپازدن برای جذب جوانان 
با راه انداختن بحثی هســتیم درباره احتمال خلاص شــدن از هزینه های 

تحصیل. 
خــب، عدالت اجتماعــی کپی رایت نــدارد ولی فقط به مســائل فردی 

خلاصه نمی شود و شامل موضوعات بیشتری است. 
می خواهم درباره این لحظه فوق العاده حرف بزنیم که در آن پروژه ای  �

کــه در زمان تاچر در این کشــور و ریگان در ایالات متحده، آغاز شــد فرو 
می پاشــد. این پروژه عبارت بود از کل آن به اصطــلاح اجماعی که هرگز 
به راستی اجماع نبود، جنگ علیه فعالیت های جمعی مردم، علیه این ایده 
که اگر با هم باشیم کارهای خوبی انجام می دهیم. ولی در ضمن این لحظه 
خطرناکی هم هســت، چون با یک خلأ ایدئولوژیک روبه روییم و ایده های 
خطرناک هم رو بــه افزایش اند. چه تضمینی وجود دارد که این خلأ ســر 
بازکرده را ایده های مترقی و امیدوارکننده پر کنند، با چه طرح و برنامه ای؟ 
ما دو سال بســیار جذاب را پشت سر گذاشــتیم. انتخابات رهبری حزب 
کارگر دو بار برگزار شــد که جمعیت بسیار زیادی را بسیج کرد. این به خاطر 
من نیســت. به خاطر یک آرمان است، به خاطر مردم. بعد از آن ما مبارزات 
انتخابات عمومی را به پایان رســاندیم که آن را با موقعیت سیاســی بسیار 
دشــواری آغاز کردیم اما دســت آخر ســه  میلیون رأی بیشــتر از سال ۲۰۱۵ 
به دست آوردیم که بالاترین میزان رأی حزب کارگر در انگلیس پس از چندین 
دهه بود این کامیابی بزرگی برای حزب کارگر بود اما متأســفانه به اندازه ای 
نبود که اکثریت پارلمانی را از آنِ ما کند و خب در موقعیت کنونی، ما شاهد 
افزایش زیاد اعتمادبه نفس در میان کســانی هســتیم کــه در راه پایان دادن 
به بهره جویی از دســتمزدها در بخش دولتی و ســرمایه گذاری در خدمات 
عمومی می کوشــیدند و در کنارش عدم اطمینان بســیار در میان راست ها و 

محافظه کاران. 
به نظرم مبــارزات انتخاباتی شــما ثابت کرد وقتــی ایده ها را پیش  �

می برید، وقتی چشــم اندازی برجســته از جهانی را مطــرح می کنید که 
واقعا می خواهیم – نه فقط مخالفت با ریاضت، نه فقط «نه گفتن»، بلکه 
تصویری از جهانی که می تواند بسیار بهتر از آنچه هست باشد - آن وقت 

است که مردم به وجد می آیند. 
درواقــع قوی ترین پیام انتخاباتی ما همین بود و من این را در بســیاری از 
گردهمایی هایــی که برگزار کردیم،  مطرح کردم: «به جمعیت نگاه کنید. به 
همدیگر نگاه کنید. شــما پیشــینه، زبان  و جوامع قومی متفاوتی دارید ولی 
همگــی متحدید. همگــی در آنچه به طور جمعــی در جامعه می خواهید 
بــا هــم متحدید و فکر می کنــم مبــارزات انتخاباتی نقطه عطفــی بود در 
فاصله گرفتــن از فردگرایی محض راســت ها و رفتن به ســمت این ایده که 

وقتی اتفاق نظر داشته باشید جامعه بهتری خواهید داشت. 
فکــر می کنید دنیا بعد از پیروزی ما چه شــکلی خواهد بود؟ این نکته  �

چقدر اهمیت دارد؟ 
خیلی مهم اســت کــه چه تصویری از دنیا داشــته باشــیم. اینکه برای 
مقابله با مســائلی مثل بی عدالتی، نابرابــری و فقر و مهم تر از همه، امید و 
فرصت یابــی برای جوانان چه می کنیم؛ امید به اینکه آنها بتوانند به کالج یا 
دانشــگاه بروند و فرصت اینکه شغل شایسته ای کسب کنند. به مشارکت و 

روابط ما با بقیه جهان هم ربط دارد. 
من خواســتار سیاســت خارجه ای هســتم بر پایه حقوق  بشــر، احترام 
بــه قوانین بین الملل، شناســایی علل موج پناهندگــی و علل بی عدالتی در 
سراســر جهان و در این زمینه داریم پیشــرفت می کنیم. راســتش، در طول 
مبارزات انتخاباتــی رویدادهای هولناکی رخ داد. قبــل از آغاز انتخابات به 
پل وست مینســتر و پارلمان حمله شــد. بعد از آن بمب گذاری رعب آور در 

منچستر و بعد هم حمله به پل لندن. 
و شما نوعی سنت شکنی سیاســی کردید چراکه درباره برخی از علل  �

ریشــه ای این اتفاق ها صحبت کردید. بااین حال حرف های شما در میان 
مردم پیچید. 

من به هیچ وجه وحشــت این رویدادهــا  را کم اهمیت جلوه نمی دهم یا 
کارهای هولناکی را که برخی افراد انجام دادند؛ اما گفتم باید به آن دســت 
زمینه های بین المللی بنگریم که چنین رویدادهایی در دل آن رشد کرده اند و 
انــگار همین دیروز بود که در ۱۵ فوریه ۲۰۰۳ می گفتم «اگر وارد جنگ عراق 
شویم بدترین سناریوی ممکن چه می تواند باشد؟». من از صدام حسین دفاع 
نمی کــردم. فقط می گفتم اگر به عراق حمله و کل کشــور را بی ثبات کنید، 

پیامدهایی خواهد داشت. 
فکــر می کنــم درحال حاضر مهم اســت آمریکایی ها بفهمند شــما  �

توانســتید چنین حرفی بزنید و مردم آن را تکرار کردند چون درستی آن 
را درک کردند. چون ما نمی دانیم قرار اســت تحــت زمامداری ترامپ 
چه اتفاقی بیفتــد. اما به خوبی می دانیم که ترامــپ کاملا قصد دارد از 
هرگونه بحران برای پیشبرد دســتورکار واپس گرایانه بیگانه هراسی بهره 
ببرد. او تلاش کرد با سوءاســتفاده از حملات منچستر بگوید این موضوع 
به خاطر موج پناه جویانی اســت که از مرزهای ما می گذرند. او تلاش کرد 
با بهره بردن از حمله به پل لنــدن بگوید این دلیل لزوم ممنوعیت ورود 

مسلمانان است. 
او به شــهردار لندن هم حمله کرد؛ اولین مســلمانی که برای اداره امور 
شــهری در کشــورهای اروپای غربی انتخاب شده اســت. مردم شدیدا از او 
به خاطر لحنش علیه صادق خان خشــمگین شدند، چراکه هر چه نباشد او 

شهردار منتخب شهر است. 

خــب، برای برخی از رهبران جهان که فکــر می کنند فقط تا حدودی  �
می توانند مقابل ترامپ بایســتند، چه حرفی دارید؟ می دانید مثلا حرف 
شــیک و پیکی در مخالفت با ترامپ می زنند اما درنهایت با آغوش باز او 
را می پذیرند. فکر می کنید درحال حاضــر موضع مابقی رهبران جهان که 

ادعای دفاع از ارزش های مترقی را دارند، چه باید باشد؟ 
خب، به نظرم باید با ترامپ دیدار کنند و با او به بحث بنشینند، همان طور 
که با هر رهبری چنین می کنند. من از لحن او در طول مبارزات انتخاباتی اش 
حیرت کردم؛ از حرف هایش درباره زنان، مسلمانان، مکزیکی ها و دیگر مردم 
جامعــه. از اظهارات او درباره مباحث مربــوط به توافق آب و هوایی پاریس 
هم وحشــت کردم. اینها مسائل بســیار جدی جهانی هستند. قرار است چه 
نوع جهانی را در آینده به جا بگذاریم؟ چه بلایی بر سر این سیاره می آوریم؟ 

ظاهرا او این را فرصتی می دید برای پیش بردن صنایع آلوده. 
درواقع او گفت می خواهد برای رســیدن به یک معامله بهتر مذاکره  �

کند. 
خب، من نمی دانم منظور او از معامله بهتر چیست و این مي تواند بحث 
جذابی باشــد. ولی بعد از ســاعت ها بحث و نظر درباره تغییرات آب و هوایی 
دســت آخر هند و چین، در عرصه رســمی، با این ایده کنــار آمدند که برای 
انتشــار گاز های گلخانه ای و آلودگی محدودیتی وجود دارد. خیلی غم انگیز 
است که ایالات متحده در زمان اوباما در این زمینه مشارکت کرد، اما در زمان 

ترامپ از آن دست کشید. 
اما من فکر می کنم به دلیل سرکشی ایالات متحده در مسئله تغییرات  �

آب وهوایی، قطعا هر فردی مسئولیت دارد درحال حاضر کارهای بیشتری 
بکند و ما شاهد نمونه هایی از مسئولیت پذیری هستیم. ازجمله در ایالات 
متحده، ما شهرهایی را می بینیم که یک گام به جلو برداشته اند و می گویند 
ما می خواهیم گذارمان را به انرژی های تجدیدپذیر ســرعت ببخشیم. در 

سطح بین الملل هم شاهد چنین چیزی هستیم. 

به نظرم تصویــری که ما از ایالات متحده داریم بیــش از حد با اظهارات 
روزمره دونالــد ترامپ گره خورده، درحالی که واقعیت چیز دیگری اســت. 
فقــط در کالیفرنیا تعداد مشــاغل موجود در بخــش انرژی های تجدیدپذیر 
به صدها  هزار می رســد. نگاهی بیندازید به پیشــرفت سیســتم انرژی های 
تجدیدپذیــر در سرتاســر ایالات متحده، به تعداد ایالات و شــهرهایی که در 

حفاظت از محیط زیست خود و کنترل تغییرات اقلیمی جدی اند. 
می خواهــم اندکــی درباره احســاس کنونــی برخی از دوســتانم در  �

ایالات متحده صحبت کنم، کســانی که ملهم از مبارزات انتخاباتی و رهبری 
شــما در حزب کارگرند. درحال حاضر مردم آمریکا کمی مأیوس شــده اند. 
آنها رودرروی ترامپ قــرار گرفته اند ولی رودرروی حــزب دموکرات هم 
ایســتاده اند که در زمینه بیمه درمانی تک پرداختی و بیمه درمانی عمومی 
همگانی با مردم جنگی به راه انداخته اند. ظاهرا حزب دموکرات می خواهد 
طرحی را حفظ کند که آن را راهی مطمئن و اعتدالی می پندارد ولی بارهای 
بار دیده ایم که این راهی مطمئن نیست چراکه منتهی به شکست مي شود. 
این طرح جواب گوی نیازهای ضروری مردم برای کســب شــغل مناسب، 
آموزش عمومی رایگان و بیمه درمانی مقرون به صرفه نیست. چه صحبتی 

با هواداران سندرز دارید که اکنون واقعا احساس ناامیدی می کنند؟ 
 برنــی روز بعد از انتخابات بریتانیا با من تماس گرفت. من خواب و بیدار 
مشغول تماشــای برنامه ای تلویزیونی بودم. برنی برای تبریک تماس گرفته 
بود و گفت به ایده های مبارزاتی من علاقه مند بوده اســت. از من پرســید از 

کجا به این ایده ها رسیدی؟ و من گفتم، خب درواقع از تو. 
درواقع به مردم می گویم: مأیوس نباشید. در نهایت، انسان ها می خواهند 
کارها را با هم انجام دهند. آنها می خواهند کارها را به صورت جمعی انجام 
دهند و این آن قسم جامعه ای است که همه ما در تلاشیم خلق  کنیم. ما در 
موقعیت سیاسی دشواری مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کردیم و مانیفستی 
مطــرح کردیم که رهیافتی جمعی داشــت، در چیزی که می خواســت به 
پیــش ببرد خاص بود. در مــواردی مثل پایان دادن بــه هزینه های تحصیل 
در دانشــگاه، افزایش حداقل درآمد و بیشــترین افزایش رأی، حزب مان را از 
زمان جنگ جهانی دوم به این سو کسب کردیم. ما حمایت و مشارکت شمار 
زیــادی از مردم را به دســت  آوردیم. در انتخابات پیروز نشــدیم که  ای کاش 
می شــدیم؛ اما در مبارزات انتخاباتی، ما چارچوب بحث را درست به همان 
نحوی تغییر دادیم که به واسطه آن مداخله سناتور برنی سندرز در انتخابات 

نامزدهای حزب دموکرات شمار زیادی از مردم را بسیج کرد. 
اما شــما رهبری حزب کارگــر را از آنِ خــود کردید. ولــی مبارزات  �

انتخاباتی سندرز دست آخر حتی درون حزب دموکراتیک هم موفق نبود. 
به نظرتان مردم نباید به مبــارزه ادامه دهند تا روح حزب دموکرات را به 

دست گیرند؟ 
خب این روح مردم است، این طور نیست؟ من نمی توانم به مردم بگویم 
کدام سازمان خاص ایالات متحده را باید داشته باشند یا نداشته باشند، چون 
نظام حزبی در ایالات متحده خیلی متفاوت اســت. کاری که ما کردیم تغییر 
چارچوب بحث بود، اما نکته کلیدی دیگر روش مبارزات انتخاباتی است که 
هم در آمریکا و هم در اروپا نتیجه بخش اســت. شما قدم اول را برمی دارید 
و رأی دهندگان را شناســایی می کنید. این نکته مهم و حیاتی اســت. اما اگر 
فقط از چشم رسانه ها به قضیه بنگرید که عموما دیدگاه هایی راست گرایانه 
و محافظه کارانــه دارند، تنها چیزی که در قدم اول دســتگیرتان می شــود 
انعکاس صدایی اســت کــه مردم از شــبکه های تلویزیونی و رســانه های 

مکتوب دست راستی شنیده اند. 
رسانه های اجتماعی و تکنولوژی و تکنیک هایی که به واسطه رسانه های 
اجتماعی وجود دارند،  فرصت بیان پیام تان را به سراسر دنیا فراهم می کنند؛  
فرصتــی که تا پیش از این هرگز در کار نبــود. تصور کن، مردمی که در دهه 
۱۹۲۰ برای عدالت اجتماعی در شــیکاگو مبارزه می کردند در بهترین حالت 
می توانســتند روزنامه خودشان را منتشــر کنند تازه اگر از پس هزینه هایش 
برمی آمدند، یا اعلامیه ای می نوشــتند و آن را برمی داشتند و در صف نانوایی 

پخش می کردند.
ادامه در صفحه ۱۲

به مردم می گویم: مأیوس نباشید. در نهایت، انسان ها می خواهند کارها 
را با هم انجام دهند. آنها می خواهند کارها را به صورت جمعی انجام 

دهند و این آن قسم جامعه ای است که همه ما در تلاشیم خلق  کنیم. 
ما در موقعیت سیاسی دشواری مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کردیم 

و مانیفستی مطرح کردیم که رهیافتی جمعی داشت، در چیزی که 
می خواست به پیش ببرد خاص بود

گفت وگوی نائومی کلاین با جرمی کوربین

چشم انداز جهانی که می خواهیم
مقدمه: ترزا می  هنوز نخســت وزیر بریتانیاست و ساکن داونینگ استریت اما پربیراه نیست اگر جرمی کوربین، رهبر 
حزب کارگر را برنده کارزار انتخاباتی ماه ژوئن این کشــور بخوانیم؛ کســی که در دو سال رهبری اش بر حزب کارگر 
بریتانیا نه تنها از حمله احزاب مخالف، بلکه از کودتای هم حزبی های خودش نیز جان ســالم به در برد. رسانه های 
دست ِِراســتی همه ترفندهایشان را برای درهم کوبیدن محبوبیت کوربین و حلقه کوچک اطرافیانش به کار گرفتند؛ 
از افتــرازدن و لجن پراکنی گرفته تا نادیده گرفتن اظهارات و عملکرد رهبر حــزب کارگر. این همه را او تاب آورد تا 
مقاومتش خط بطلانی باشــد بر این اســتدلال مخالفان درون حزبی اش که: «چرخش حزب کارگر به ریشــه های 
چپ گرایانه اش، خودکشــی انتخاباتی یک حزب سیاسی بزرگ اســت». کوربین به گفته خودش با تغییر چارچوب 
بحث و طرح مانیفســتی با رهیافتی جمعی موفق شــد بهترین نتیجه انتخاباتی حزب کارگر را از جنگ جهانی دوم 
به   این ســو به دست آورد. او بی شــک رهبری همه چیز تمام نیست اما در دو سال گذشــته و پیش از آن به عنوان 

نماینده پارلمان بریتانیا، ثابت کرد طرف مردم ایستاده نه در کنار منافع نخبگان حاکم. از حزب کارگر تونی بلر با آن 
ماجراهای نظامی فاجعه بار عراق و خصوصی سازی گســترده تا حزب کارگر کوربین فاصله بسیار است. او موافق 
حضور پناه جویان اســت و مخالف جنگ و سیاســت های اقتصادی ریاضتی که در سال های گذشته مردم سرتاسر 
جهان را تحت فشــار قرار داده اند. او می گوید بیایید نیروی تغییر جهان باشیم؛ نیرویی که زیر بار فشارهای ناامنی 
جهانی نمی رود و نتیجه انتخابات زودهنگام بریتانیا هم ثابت کرد بسیاری از مردم هم رأی  کوربین اند. سه هفته بعد 
از انتخابات ماه ژوئن و پیروزی تاریخی حزب کارگر، نائومی کلاین، روزنامه نگار و منتقد برجسته کانادایی، در یکی از 
اتاق های پارلمان بریتانیا روبه روی جرمی کوربین نشســت و با او درباره اهمیت برنامه پیشرو و جسورانه اش برای 
نبرد با نیروهای دست راستی به بحث نشست. با این همه اینکه کوربین بتواند در تحقق ایده ها و وعده هایش موفق 

باشد، همچنان محل تردید است.

ترجمه: سودابه رخش


